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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

بررس فرض پنجم: نسیان

بحث در الحاق و یا عدم الحاق صوم در سفر به صلاة تام در موضع قصر است و برخ فروض آن ذکر شد. فرض دیر این
است که اگر شخص در سفر نسیاناً نماز را تمام خواند، تقریباً اتفاق نظر و روایات معتبر وجود دارد که اگر در داخل وقت

کشف خلاف شد باید إعاده نماید اما در خارج وقت نیاز به قضا ندارد.

اما اگر شخص در سفر مداند روزه در سفر باطل است ول در عین حال نسیاناً روزه گرفت، آیا حم به صحت مشود چون
ناس را مانند جاهل به اصل حم مدانیم؟! یا این شخص مصداق کس است که ابلاغ خبر رسول اکرم(صلالهعليهوآله)

نسبت به وی مبن بر عدم گرفتن روزه در سفر شدهاست، لذا روزهاش باطل است و باید قضا نماید.

در موارد زیاد مرحوم امام (ره) فرع را ذکر ننمودهامام مرحوم سید (ره) آنرا ذکر نمودهاست. اما در این مسئله مرحوم سید
(ره) در عروه متعرض این فرع نشده اما در مقابل مرحوم امام (ره) این فرع ذکر نمودهاست.

برخ محشین عروه مفرمایند: از اطلاق کلام مرحوم سید (ره) در عروه چنین استفاده مشود که روزه در این فرض نیز باطل
است. مرحوم امام (ره) نیز چون ناس را ملحق به عالم عامد مداند لذا مفرماید: قضا واجب است.

ادله فرض پنجم

است که درآنها عنوان شده بود اگر نه م مذکور روایاتندارد اما دلیل ح مح گوید: ناسم مهر چند حدیث رفع ح
پیامبر اکرم (صلالهعليهوآله) به شخص رسیده باشد روزه باطل است و اگر نه نرسیده باشد روزه صحیح است لذا روایات

مذکور بر حدیث رفع حومت دارند. در مورد این شخص نیز نه به وی رسیدهاست اما در عین حال فراموش کردهاست.

دلیل دیر این است که در روایات صوم با تعبیر «من صام ف السفَرِ بِجهالَة لَم يقْضه» تنها مورد جهل استثناء شدهاست. ما با
قرینه روایات دیر جهل را به جهل نسبت به اصل حم اختصاص دادیم که شامل جهل به خصوصیات و جهل به حم نمشود

اما در هر صورت در این روایات مطلب در مورد ناس وجود ندارد.

خلاصه و جمعبندی مسئله دوم

در مسئله دوم گفتیم صوم در جمیع موارد محلق به صلاة است إلا در نسیان؛ یعن همانگونه که اگر شخص عالماً و عامداً در
موضع قصر تمام خواند، اگر عالماً و عامداً در سفر نیز روزه بیرد، روزهاش باطل است و باید إعاده نماید.
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یا اگر کس جاهل به اصل آیه تقصیردر نماز بود و در سفر نماز را تمام خواند، و اگر کس جاهل به اصل بطلان روزه در سفر
باشد و روزه گرفت روزهاش صحیح بوده و نیاز به قضا ندارد.

در مورد جاهل به خصوصیات یا جهل به موضوع نیز مرحوم امام (ره) و به تبع ایشان ما گفتیم هر دو ملحق به عالم عامد
هستند. در مقابل مرحوم خوئ (ره) فرمود: جاهل به موضوع ملحق به عالم عامد نبوده و قضا ندارد. در فرض نسیان نیز تقریباً

این اتفاق وجود داشت که ملحق به عالم عامد است.

مسئله سوم

در مسئله دوم حم اتمام در موضع قصر مورد بررس قرار گرفت. اما در مسئله سوم عس این حم یعن قصر در موضع
اتمام به جهت وجود جهل به حم بررس مشود. مشهور و مرحوم امام (ره) م‌فرمایند: « لو قصر من كانت وظيفته التمام

بطلت صلاته مطلقا حت المقيم المقصر للجهل بأن حمه التمام.»[1]
اگر وظیفه کس خواندن نماز چهار رکعت است اما در عین حال نماز را قصر مخواند، نماز او در تمام فروض باطل است

حت اگر شخص در جای قصد اقامه داشت و نمدانست کس که قصد اقامه دارد وظیفهاش تمام است.

کلام مرحوم صاحب جواهر(ره)

مرحوم صاحب جواهر (ره) در این مسئله مفرماید: «و ف الروض و عن الحدائق أنه المشهور، بل ربما كان ظاهر جميع
الأصحاب أيضا حيث اقتصروا ف بيان المعذورية عل الأول الت لا يلزم منها المعذورية هنا قطعا، إذ لعل العذر هناك من جهة

أصالة التمام و معروفيته بخلافه هنا.»

مرحوم صاحب حدائق (ره) در مورد کس که در موضع تمام نماز را قصر خواندهاست مفرماید: مشهور قائل به إعاده هستند.
مرحوم صاحب جواهر (ره) در ادامه مفرماید: بله ظاهر کلمات تمام اصحاب دال بر این حم یعن إعاده است چرا که با

مراجعه به کلمات اصحاب متوجه مشویم که تنها مسئله دوم یعن اتمام در موضع قصر را معذور مدانند نه اینکه معذوریت
به صورت مطلق باشد.

نته دیر این است که میان فرض قبل یعن خواندن نماز تمام به جای نماز قصر با مسئله محل بحث یعن خواندن نماز قصر به
جای نماز تمام این تفاوت وجود دارد که اصالة التمام در فرض سابق جریان دارد چرا که این شخص طبق قاعده نماز را تمام

خواندهاست. اما اصالة التمام در اینجا جاری نیست چرا که وی نماز را شسته خواندهاست.[2]

مقتضای قاعده در مسئله سوم

دلیل حم مذکور قاعده است؛ یعن در مورد کس که وظیفهاش قصر بوده و نماز را تمام مخواند قاعده مگوید: از آنجا که
مأموربه را انجام ندادهاست لذا باید مجدداً إعاده نماید. خصوصاً اینکه در مسئله محل بحث نقضان رکن قطعاً محقق شدهو به

جای چهار رکعت دو رکعت را خواندهاست. اما در مسئله قبل گفتیم این اختلاف وجود داشت که برخ مگویند: سلام در نماز
مستحب بوده لذا در رکعت دوم نماز خودبخود تمام شدهاست.

به عبارت دیر در مسئله سابق تنها طبق برخ اقوال زیادت رکن وجود داشته و شاید کس در آن تردید داشته باشد. لذا گفتیم
اینکه مرحوم خوئ (ره) طبق روایت «من زَاد ف صلاته فَعلَيه اَعادةُ»[3] فرمود بر این شخص إعاده واجب است شاید مواجه



با این اشال شود که معلوم نیست صدق زیادت وجود داشته باشد چرا که اگر سلام نماز مستحب باشد زیادت محقق نمشود.
اما بالاخره این اشال وجود داشت این نماز از ابتد ا به قصد زیادت آورده شدهاست.

پس در این مسئله مسلماً نقضان رکن وجود دارد، لذا قاعده مگوید: این نماز در تمام فروض اعم از علم، جهل به
خصوصیات، جهل به موضوع و نسیان باطل است.

کلام مرحوم سید (ره) و حواش عروه

اینکه مرحوم امام (ره) تعبیر «حت المقيم المقصر للجهل بأن حمه التمام» ذکر نمودهبه این جهت مباشد که مرحوم سید
(ره) این مورد را استثناء کرده و مفرماید: نماز صحیح است و نیاز به إعاده ندارد؛ مثلا اگر شخص قصد اقامه ده روز در

محل را داشت و نمدانست باید در محل اقامه نماز را تمام بخواند؛ مانند فرزندان که در ابتدای سن بلوغ به تبع پدر و مادر
قصد اقامه در محل را دارند اما نمدانند در محل اقامه باید نماز را تمام خواند.[4]

محشین عروه مانند مرحوم نائین و مرحوم بروجردی و مرحوم سید ابوالحسن اصفهان (رحمةاله علیهم) مفرمایند: نماز این
شخص باطل بوده و باید إعاده نماید.

مرحوم حائری موسس حوزه (ره) و مرحوم سید احمد خوانساری (ره) قائل به احتیاط شده و مفرمایند: احوط این است که
شخص إعاده نماید.[5]
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